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4  گزيني مطالعات واژه

 سازي در فارسي از منظر يك... واژهمقاله

 مقدمه  1
) شناسايي تكواژها و مطالعـة  1تحليل كرد: توان  ها را از دو منظر متقابل مي ساختار واژه

سـوي معنـاي آن، كـه رويكـرد      از آنها، يعني حركـت از صـورت واژه بـه   هريك  معني
سوي شناسايي صورتي كه بتواند  ) حركت از مفهوم به2شود؛ و  ناميده مي 1شناختي معني

شـود.   ده مـي نامي 2شناسي سوي واژه، كه نام مبين آن مفهوم باشد، يعني حركت از معنا به
 رسد. قرن بيستم ميلادي مي شصترويكرد دوم نسبتاً جديد است و قدمت آن به دهة 

هاي اخير مبتني بـر رويكـرد اول    الايام تا دوره ها از قديم سنت مطالعات معنايي واژه
سـمت معناسـت. امـا در رهيافـت      بوده است كه در آن، جهت مطالعه از صورت واژه به

سـوي واژه اسـت. بـا اسـتفاده از مثلـث       ؛ يعني از معنا بـه دوم اين جهت برعكس است
 شكل زير نشان داد: توان به جهت اين دو رهيافت را مي 4آگدن و ريچاردز 3معنايي

 
 مفهوم                  

 
                     2     1

  واژه  مصداق 
 چاردزـ مثلث معنايي آگدن و ري1نمودار 

 
) 2(شـناختي و پيكـان شـمارة     ) معـرف رويكـرد معنـا   1(در نمودار فوق، پيكان شمارة 

شـناختي،   هاي اصلي كاربرد رويكـرد نـام   شناختي است. يكي از زمينه معرف رويكرد نام
شـود. در   گذاري مفاهيم تخصصي بازكـاوي مـي   شناسي است كه در آن نام علم اصطلاح

شـناختي پـاول    زي زبان فارسي را در چهارچوب نظرية نامسا اين مقاله، فرايندهاي واژه
 اشتكاور بررسي خواهيم كرد. 

                                                                          
1. semasiology, semantics  2. onomasiology 
3. semantic triangle   4. Ogden and Richards 
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 چهارچوب نظرية اشتكاور  2
سـازي از منظـري معنـايي     شناختي مورد بحث در اين مقاله، دربارة فرايند واژه نظرية نام

 ارائـه  1998شـناس اهـل جمهـوري اسـلواكي، در سـال       كه پاول اشـتكاور، زبـان   است
ميلـوش   ،شناسـان چكسـلواكي سـابق    نوعي بسط كارهاي زبـان  است. اين نظريه بهداده 

Š(اسـت   2،كـي  و يان هـوره  1دوكوليل  2005b: 211  شـناختي پـاول    ). نظريـة نـام
سازي در زبان است كه، در عين اتخاذ  اي با رويكرد جديد به فرايند واژه اشتكاور نظريه
  سـازي نگـاه   منظـر شـناختي بـه فراينـد واژه    ساختي مكتب پـراگ، از   - رهيافت نقشي

 كند. مي
شـيئي كـه قـرار اسـت نـامي      ( 3زباني واقعيت برون جانبة نظرية اشتكاور بر رابطة سه

كننـدة واژة جديـد) و    با نمايندگي شخص ابـداع ( 4براي آن انتخاب شود)، جامعة زباني
ي فرايندي با حضور سازمسئلة واژه ،دستور تأكيد دارد. در اين نظريه 5سازي بخش واژه

اي از قواعـد غيرشخصـي جـدا از گويشـوران و اشـياي       فعال كاربر زبان، نـه مجموعـه  
گذاري صرفاً عملي زباني  سازي و نام شود. در اين نگاه، واژه گيرنده، در نظر گرفته مي نام

هاي غيربسيط بدون تأثير پذيرفتن از عوامل مختلف انساني، ماننـد دانـش،    نيست و واژه
زباني ديگر،  - ها و بسياري عوامل اجتماعي هاي شناختي، تجربيات، عادات، سنت يتقابل

). بـراي  ibid: 224(آيند  زمينة زباني، به وجود نمي مانند سن، جنسيت، تحصيلات و پس
هاي  ها و دغدغه شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسي، از سياست مثال، واژگان ساخته

گزينـي متـأثر خواهـد     اندركاران واژه هاي دست و مهارت سازماني، تجربيات، تحصيلات
 دهد. هاي مختلف اين نظريه را نشان مي ) بخش2(بود. نمودار شمارة 

 
 
 
 

                                                                                                                   
1. M.   2. J.   3. extralinguistic reality   
4. speech community 5. word-formation component  
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 زباني واقعيت برون

 
 جامعة زباني

 
 سطح مفهومي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي ديگر سازي و ارتباط آن با بخش ـ بخش واژه2نمودار 
 

زباني، جامعة زباني و سطح مفهـومي،   يف اول، يعني واقعيت بروندر نمودار بالا، سه رد
هاي زبـاني   ها آمده است، جنبه هاي خارج از زبان و تمام آنچه در درون چارچوب جنبه

هاي موجود در زبـان اسـت كـه بـه هنگـام       حاوي وندها و واژه 1هستند. بخش واژگان
بـا تركيـب كـردن آنهـا واژة      سازي از بين آنها انتخاب و ساخت واژة جديد، بخش واژه

هاي بخش واژگـان افـزوده    شود، به فهرست واژه اي كه ساخته مي سازد و واژه جديد مي
و تركيـب آنهـا در بخـش    » گـر -«و پسـوند  » چاپ«شود. براي مثال، با انتخاب واژة  مي

ساخته شده است. پيكان دوسر بـين بخـش واژگـان و بخـش     » چاپگر«سازي، واژة  واژه

                                                                                                                   
1. lexicon 

 بخش واژگان

 واحدهاي واژگاني موجود
+ 

 وندها

 سازي بخش واژه

 سطح معنايي

 شناسي سطح نام

 گزيني سطح نام

 سطح واجي

 بخش نحوي
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جـدايي قطعـي سـطوح     ،دهندة اين رابطة دوسويه است. در اين نظريـه  نشانسازي  واژه
سازي مطرح است؛ يعني براي ساخت واژه از فرايندهاي نحـوي اسـتفاده    نحوي و واژه

Š(شود  نمي  1998: 4.( 
كنـد لازم اسـت   است كه يك جامعة زباني احسـاس مـي   1زباني شيئي واقعيت برون 

 كند نمايندة آن جامعة زباني است.  سازي مي . كسي كه واژهبراي آن نامي انتخاب كند
است كه قـرار اسـت بـراي آن     2گزيني براي يك مفهوم، تحليل شيئي گام اول در نام

شود. براي مثال، مفهـومي كـه    انجام مي 3اي انتخاب شود. اين كار در سطح مفهومي واژه
زبـان فارسـي يكـي از    قرار است بـراي آن واژه انتخـاب شـود يـك فراينـد اسـت. در       

اسـت، ماننــد  » ي -«باشـد، پسـوند   » فراينـد «توانـد مبــين مفهـوم    هـايي كـه مـي    گزينـه 
در اين واژه، آنچه پيش از پسوند آمده، چگونگي آن فراينـد را مشـخص   ». پرستي آتش«

نيز مفعول اين كنش، يا در اصطلاح ايـن نظريـه،   » آتش«كنش است و » پرست«كند.  مي
 شود. سطور آتي چگونگي رسيدن از مفهوم به واژه توضيح داده مياست. در  4»پذيرا«

 سطح مفهومي  2-1
گذاري يك شيء ابتـدا بايـد آن شـيء تحليـل مفهـومي شـود. اشـتكاور بـراي          براي نام
شخصي كه شـغلش  «تر كردن بحث، انتخاب واژه در زبان انگليسي براي مفهوم  ملموس

عنوان مثال ارائـه   ، يعني رانندة كاميون را به»رانندگي وسيلة نقليه براي حمل كالاها است
وكاست منتقل كنيم، از  آنكه منظور او را دقيق و بدون كم كند. ما در اين معرفي، براي مي

اسـت.   5هـاي منطقـي   شكل گزاره مثال خود وي استفاده خواهيم كرد. تحليل مفهومي به
شـامل  ( 7كـنش  6،جـوهر هـاي مفهـومي كلـي، ماننـد      هاي منطقـي حـاوي مقولـه    گزاره

ماننـد زمـان،   ( 12ملازمـات و 11كيفيـت )، 10وضعيت 9،فرايند 8،كنش واقعيهـاي   زيرحوزه

                                                                                                                   
1. object  

در معناي فلسـفي  » شيء« ديگر،  عبارت اهيم انتزاعي باشد؛ بهتواند مف لزوماً فيزيكي نيست و مي» شيء« . در اينجا 2
 آن، يعني اُبژه، مورد نظر است.

3. conceptual level   4. patient   5. logical predicates   
6. substance   7. action   8. action proper   
9. pocess    10. state   11. quality   
12. concommitant circumstance
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Š(است مكان، شيوه)  هاي منطقي براي مثـالِ مـورد بحـث مـا      ). گزاره82 :2001 
 = كاميون):2= انسان، شيء 1شيء (شكل زير باشد  ممكن است به

 است. 1مورد نظر جوهر  1شيء  )1(
 انسان است. 1آن شيء  
 دهد. انسان كنش انجام مي 
 كنشگر). =(آن كنش حرفة انساني است  
 انسان كنشگر است. 
 شود. مفعول كنش) انجام مي( 2كنش بر جوهر  
 است. 2آن كنش مبتني بر كاركرد جوهر  
 اي از وسايل نقليه است. طبقه 2جوهر  
 كند. كنش مي 2بر جوهر  1جوهر  
 اند. كالا طراحي شدهوسايل نقليه براي حمل  

هاي مختلف مفهومي را كه قرار است براي آن واژه سـاخته شـود،    ها جنبه اين گزاره
ذكر نامد. در اينجا،  مي 1ها را طيف منطقي سازند. اشتكاور مجموع اين گزاره منعكس مي

 اي لزوماً آگاهانه نيست. هاي گزاره نكته ضروري است كه اين تحليلاين 

 2سطح معنايي  2-2
كه سـطح زبـاني    ،زباني)، در سطح معنايي برون(طيف منطقي موجود در سطح مفهومي 

 آيد: زير درمي 3هاي معنايي شكل مشخصه به ،است
 انسان)([+ مادي] [+ جاندار] [+ انسان] [+ بالغ] [+ حرفه] [+ كنشگر]  ) 2(

 ن)كاميو(جاندار] [+ وسيله] [+ نقليه] [+ مفعول عمل] و غيره  -[+ مادي] [ 
تمايز ميان سطح مفهومي و سطح معنايي در ابتدا ممكن است ملموس به نظر نيايـد.  

 گيريم: تر كردن بحث، مثال زير را در نظر مي براي روشن

                                                                                                                   
1. logical spectrum   2. semantic level  3. semes   
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فارغ از زباني خاص): كسي كه در سـينما و تئـاتر در   (سطح مفهومي براي هنرپيشه 
 شود. ها ظاهر مي نقش شخصيت

 شود: ساس جنسيت با دو واژه بيان ميهمين مفهوم در زبان انگليسي برا
actressكند.  : زني كه در سينما و تئاتر نقش ايفا مي 

actorكند. : مردي كه در سينما و تئاتر نقش ايفا مي 
اي ممكـن اسـت    معناي مثال فوق اين است كه مفهوم هنرپيشه، كـه در هـر جامعـه   

شـود.   دو واژه بيـان مـي   زبان براساس جنسيت بـا  وجود داشته باشد، در جامعة انگليسي
متفـاوت اسـت، ولـي در     actressو  actorديگـر، در انگليسـي معنـاي دو واژة     عبارت به

 تر به يك مفهوم اشاره دارند. سطحي انتزاعي

 1شناختي سطح نام  2-3
شود كه طبقة  عنوان پاية معنايي انتخاب مي هاي معنايي به در اين سطح، يكي از مشخصه

انتخـاب   2عنـوان نشـان   دهد، و يك مشخصة معنايي ديگر به ان ميشيء مورد نظر را نش
و  3كننـده  توان به دو سازة تعيين كند. نشان را مي شود كه جزئيات پايه را مشخص مي مي

 شكل زير نشان داد: توان به تقسيم كرد. تركيب اين عناصر را مي 4شده تعيين

)3( كننده شده + تعيين تعيين       پايه +  

 نشان                                                              

مـثلاً كنشـگر يـا    (كنـد   اي را كه قرار است ساخته شود بيـان مـي   پايه مقولة معنايي واژه
هـاي مقولـة شـناختي كـنش      شده هميشه يكي از مؤلفـه  وسيله يا فرايند) و عنصر تعيين

دهـد. بـراي مثـال، در واژة     مـي يعني كنش واقعـي يـا فراينـد يـا وضـعيت) را نشـان       (
ــيت« ــي حساس ــوند » زداي ــت و     » ي -«پس ــد اس ــة فراين ــين مقول ــه مب ــت ك ــه اس پاي
كنـد و خـود آن بـه اجـزاي      نشان است كه چگـونگي آن را بيـان مـي   » زداي حساسيت«
 شود. شده) تقسيم مي تعيين(» زداي«كننده) و  تعيين(» حساسيت«

                                                                                                                   
1. onomasiological level  2. mark  
3. determining    4. determined  
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گيـرد.   شـكل مـي   1شـناختي  ن، سـاختار نـام  از رابطة معنايي بين پايه و دو سازة نشـا 
اسـت. در  » فراينـد  - كـنش  - شـيء » «زدايـي  حساسـيت «شناختي براي واژة  ساختار نام

رسـد گزينـة مناسـب بـراي      ارتباط با مثال رانندة كاميون در زبان انگليسي بـه نظـر مـي   
  شناختي با عناصر زير باشد: گزينش واژه، داراي ساختاري نام

)4( شيء  - كنش - كنشگر   

با توجه به جهت چپ به راست الفباي انگليسي، جهت ساختار بالا نيز چپ به راسـت  
هاي فارسي، جهت راست به چپ خواهد بود. عناصر فوق معنايي است و  است. براي مثال

 گزينـي، بـراي   هنوز به آنها واژه يا وندي اطلاق نشده است. در سطح بعدي، يعني سطح نام
 شود. ايي فوق عناصري واژگاني انتخاب ميهاي معن از مقولههريك 

 2گزيني سطح نام  2-4
شناختي بيان  ساختار نام 3،»اصل تخصيص تكواژ به مشخصة معنايي«در اين سطح، مطابق با 

شـود.   ها و وندهاي موجود در بخش واژگان استفاده مي يابد. براي اين كار، از واژه زباني مي
شـود تـا    مـي  4ي موجود در بخـش واژگـان پـويش   در اين سطح تكواژهاي واژگاني و وند

) انتخـاب شـود.   4(شـناختي   هاي معنايي ساختار نام هاي مناسب براي بازنمايي مقوله گزينه
هـاي   هاي مختلفي وجود دارد. براي بيان مفهوم كنشگر، گزينه براي مثال مورد نظر ما گزينه

كـاميون) هـم   ( 2راهبري جـوهر  را داريم. براي كنش  ,er -ist, -ant, -ian, -man-پسوندي 
توانيم به كار ببريم. و دست آخر، شـيء را   را مي operateو  drive ،steerواحدهاي واژگاني 

سازي ديگري كه معني وسـيلة نقليـه بدهنـد بيـان      هاي واژه يا با پايه truck ،lorryتوان با  مي
 اند از: شده در مثال مورد نظر عبارت هاي انتخاب كرد. گزينه

 )5(      شيء   كنش            گركنش
  -er         truck          drive 

 كننده شده   تعيين تعيين                                 

 نشان    پايه                    

                                                                                                                   
1. onomasiological structure   2. onomatological level  
3. morpheme-to-seme-assignment principle 4. scan  
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 2 حداقل دو روش ديگر براي بازنمايي وجود دارد: اول اينكه، جـوهر  ،در اين مثال
 .driverبرود، يعني بيان نشود: زمينه  ممكن است به پس

   كنشگر      كنش   شيء

   0   drive      -er 

 .truckmanو  truckistزمينه برود:  يا كنش به پس 
شيء       كنشگر     كنش شيء كنشگر     كنش   
truck        0      -ist   truck     0   -man 

 سطح واجي  2-5
از تعيين شكل آوايي واژة جديد مطابق با قواعـد   گذاري عبارت است آخرين گام در نام

 واجي كه در مثال مورد نظر عبارت است از تعيين الگوي تكيه.
(6) ’truck, driver 

 تكية فرعي دارد. driverاست و  truckدر مثال فوق، تكية اصلي روي 

 1شناختي هاي نام گونه  2-6
 ـ  كنش دو سـطح نـام   شناختي از برهم گونة نام شـود. گونـة    گزينـي حاصـل مـي    امشناسـي و ن

هاي اولية  هاي صورتگرا است. اشتكاور در نسخه سازي در نظريه ارز قاعدة واژه شناختي هم نام
كند، امـا در   شناختي براي زبان انگليسي معرفي مي ) پنج گونة نامb2005و  1998(نظرية خود 

تعداد  Compounding from an Onomasiological Perspective، يعني 2016كتاب چاپ سال 
 شود، گسترش داده است. ها را به هشت موردي كه در سطور زير ذكر مي اين گونه

  اولشناختي  گونة نام  2-6-1
شـده در   كننده و تعيـين  شناختي، يعني پايه و تعيين در اين گونه، هر سه سازة ساختار نام

 آورديـم، از همـين گونـه    كـه در بـالا  ، truck driverشوند. مثال  گزيني بيان مي سطح نام

                                                                                                                   
1. onomasiological type 
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 Rشـود. حـرف    است. در سطور زير، چند مثال ديگـر از انگليسـي و فارسـي ذكـر مـي     
 ) در اينجا به معني اين است كه اين عنصر بازنمايي زباني دارد.representedمخفف (
 

دهكنن تعيين  شده تعيين         پايه 

                R            R           R 

truck driver:         كنشگر        كنش          شيء  ( شناختي ساختار نام ) 

      truck           drive          -er   ( گزيني ساختار نام ) 

  هاي ديگر: مثال
house-keeping :         شيء            فرايند       كنش    
              house  keep   -ing 

 شناختي) ساختار نام(  فرايند   كنش   شيء    گرايي:   يگانه
 گزيني) ساختار نام(  ي-ي)   (گرا   يگانه  

 شناختي) ساختار نام(  فرايند شيء      كنش هراسي: بيماري
 گزيني) ساختار نام(  ي -بيماري   هراس     

 شناختي) ساختار نام(  فرايند    كنش    شيء زدايي: حساسيت
 گزيني) ساختار نام(  ي -     ي)(زدا   حساسيت            

  دومشناختي  گونة نام  2-6-2
 كننده در اين ساختار غايب است.  است: سازة تعيين 1شناختي دوتايي ساختار اين گونة نام

writer:  كننده  شده     تعيين پايه     تعيين            
)  كنشگر  كنش  0          شناختي ساختار نام ) 

         0                  write     -er )گزيني)            ساختار نام    

                                                                                                                   
1. binary 
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 پايه شده تعيين كننده تعيين  چاپگر: 
 شناختي) ساختار نام(  وسيله  كنش  0    
 گزيني) ساختار نام(  گر-  چاپ  0    

 پايه شده تعيين كننده تعيين ايستگاه:       
 شناختي) ساختار نام(  مكان  كنش  0    
 گزيني) ساختار نام(  گاه-  ستاي  0   

 پايه شده تعيين كننده تعيين نويسنده:   
 شناختي) ساختار نام(  كنشگر  كنش  0    
 گزيني) ساختار نام(  نده -  نويس   0    

 سومشناختي  گونة نام  2-6-3
است، بـا ايـن تفـاوت كـه سـازة       1تايي سه اولمانند گونة  ،شناختي اين گونه ساختار نام

هـاي مركّـب    گزيني بيان نشده است. اين گونه، تقريبـاً واژه  شدة نشان در سطح نام نتعيي
Š(شـود   هاي اشتقاقي را شامل مـي  دواسمي و همچنين تعدادي واژه  1998: 10 .(

شود،  شده هرچند بيان نمي تايي است، اين است كه عنصر تعيين علت اينكه اين گونه سه
شـناختي،   شود و به همين دليل در ساختار نـام  ر گرفته ميلحاظ شناختي بديهي در نظ به

 جايگاه آن صفر نيست.
novelist: كننده تعيين شده تعيين   پايه    

) كنشگر  كنش  نتيجه شناختي ساختار نام ) 
novel    0    -ist ( گزيني ساختار نام ) 

background: كننده تعيين شده تعيين   پايه 
) پذيرا  وضعيت  مكان شناختي مساختار نا ) 

     back       0  ground ( گزيني ساختار نام ) 

پذير) جوهري است كه متأثر از كنش باشد يا وضعيتي به آن  يا كنش(منظور از پذيرا 
 نسبت داده شده باشد. 

                                                                                                                   
1. ternary 
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 پايه شده تعيين كننده تعيين   آهنگر:  

 شناختي) ساختار نام(  كنشگر  كنش  شيء   
 گزيني) ساختار نام(  گر-  0  آهن   
 پايه شده تعيين كننده تعيين  كتابخانه: 
 شناختي) ساختار نام(  مكان  وضعيت  شيء   
 گزيني) ساختار نام(  خانه  0  كتاب   

 پايه شده تعيين كننده تعيين   كتابچه:
 شناختي) ساختار نام(   تصغير)(ارزيابي   وضعيت  پذيرا  
 زيني)گ ساختار نام(            چه -  0  كتاب   

 چهارمشناختي  گونة نام  2-6-4
شده ازطريق  دهد. پايه و سازة تعيين در اين گونه، تغيير مقوله از نوع فعل به اسم رخ مي

شـناختي   شوند. در نظرية اشتكاور، پايه الزاماً در ساختار نـام  تنها يك تكواژ بازنمايي مي
يان نشـود. در ايـن گونـة    گزيني ب ها وجود دارد، ولي ممكن است در سطح نام همة واژه

 شناختي، چنين وضعيتي حاكم است: نام
كننده شده        تعيين تعيين            پايه     

       0                   R 

cheat:       كنش                          كنشگر شيء  

    0           cheat  )گذارد)  كسي كه سر ديگران كلاه مي  

  پايه شده تعيين كننده تعيين بست: 
 شناختي) ساختار نام( وسيله           كنش  شيء

 گزيني) ساختار نام(  بست              0 

 شناختي) ساختار نام( پايه شده تعيين كننده تعيين داشت:
 گزيني) ساختار نام( فرايند           كنش  شيء    

 داشت            0      
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 جمپنشناختي  گونة نام  2-6-5
، يك تكـواژ دو سـازة پايـه و كـنش را نماينـدگي      چهارمدر اين گونه هم، همانند گونة 

 كننده نمود تكواژي دارد. سازة تعيين ،در اين گونهكند. ولي برخلاف گونة چهار،  مي

كننده تعيين   شده تعيين       پايه     

          R    R 

toursit cheat:  كنشگر          كنش        شيء    ( شناختي ساختار نام ) 

  tourist               cheat  )گزيني) ساختار نام  

 شناختي) ساختار نام(  كنشگر كنش شيء سوار:  موج

 گزيني) ساختار نام(  سوار         موج

 ششمشناختي  گونة نام  2-6-6
ه قـرار  مركـز در ايـن دسـت    هاي بـرون  شوند. تركيب شده بيان نمي هاي پايه و تعيين سازه

 گيرند. مي

كننده تعيين   شده تعيين    پايه  
       R         0      0 

redskin:  پذيرا       وضعيت         كيفيت 
  Red skin                0      0 

 شناختي) ساختار نام( پذيرا   وضعيت  كيفيت پوست:  سرخ
 گزيني) ساختار نام( 0       0      پوست سرخ   

پوسـت   پـذيرا) كـه سـرخ   (كسي «ال فوق در سطح مفهومي به اين ترتيب است: تعبير مث
 ».وضعيت)(كيفيت) است (



41
 4  گزيني مطالعات واژه

  سازي در فارسي از منظر يك... واژهمقاله

 

 هفتمشناختي  گونة نام  2-6-7
شـده تجزيـه    كننده و تعيـين  هاي تعيين توان به سازه شناختي نشان را نمي در اين گونة نام

شان و هم پايـه بيـان   شود. هم ن كرد كه در نتيجة آن اين گونه داراي ساختار دوتايي مي
 تكواژي دارند.

 پايه  نشان  
  R  R 

unhappy: كيفيت  نفي  ( شناختي ساختار نام ) 

  un  happy  ( گزيني ساختار نام ) 

 شناختي) ساختار نام(  كيفيت نفي  نادقيق:  
 گزيني) ساختار نام(  دقيق نا  

 هشتمشناختي  گونة نام  2-6-8
 toواژي ندارد. فرايند تبديل از نوع اسم به فعل، ماننـد  در اين گونه، سازة نشان بيان تك

bridgeگيرد. ، در اين دسته قرار مي 
 پايه   نشان  

0                        R 

 كنش   شيء

0                        Bridge (=پل زدن) 
اين گونه در زبان فارسي دقيقاً به اين شكل كاربرد ندارد، ولي وضعيتي تا حـدودي  

» قطـبش «و » قطبيدن«، »يونش«، »يونيدن«هايي مانند  به اين در زبان فارسي در واژهشبيه 
داراي كـاركردي هماننـد سـتاك    » قطب«و » يون«هاي  ها، اسم شود. در اين واژه ديده مي

 هستند.» جهش«و » جهيدن«هايي مانند  فعل در واژه
 فرايند كنش  قطبش:

 ـ ش  قطب  

 فرايند كنش  يونش:
 ـ ش  يون  
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ها را به  گيرند، اما آنچه اين واژه قرار مي دومشناختي  هاي فوق قطعاً در گونة نام واژه
در » يـون «و » قطـب «هـاي   كند عملكرد كنشي اسـم  هم شبيه مي هشتمشناختي  گونة نام

 هاست. درون اين واژه

 بحث    3
حـث  در اين بخش، برخي مسائل اين نظريه را، كه در ارتبـاط بـا زبـان فارسـي جـاي ب     

 كنيم. دارند، بررسي مي

 سازي نحو و واژه  3-1
سـازي بـا بخـش     بينيم، در نظرية اشـتكاور، بخـش واژه   ) مي2(گونه كه در نمودار  همان

سـازي بـراي سـاخت واژة جديـد از عناصـر       كنش دارد؛ يعني بخـش واژه  واژگان برهم
هـاي   و واژه كنـد  هاي موجود و وندها) استفاده مي شامل واژه(موجود در بخش واژگان 

شود. پيكان دوسر بين ايـن دو   هاي بخش واژگان افزوده مي شده به مجموعة واژه ساخته
 ميـان بينيم كه ارتبـاط   دهندة اين ارتباط دوسويه است. در نمودار مذكور مي بخش نشان

سازي غيرمستقيم است و اين ارتباط با وسـاطت بخـش واژگـان     هاي نحو و واژه بخش
هـاي   سازي ندارد و براي ساخت جمله، از واژه دخالتي در كار واژه شود. نحو برقرار مي

قـرن بيسـتم و    پنجـاه كند. سابقة اين بحث به دهـة   موجود در بخش واژگان استفاده مي
گردد. در حدود پانزده سال اول عمر اين نظريـه،   شناسي زايشي بازمي ظهور مكتب زبان

سـازي را   سازند، كـار واژه  جمله را ميشد كه همان قواعدي كه  اين باور قطعي تلقي مي
تعبيـر    بـه (هـاي نظـري آن دوره، صـرف     اسـاس، در مـدل    همين نيز بر عهده دارند. بر

تـدريج   ، اين ديـدگاه بـه  1970سازي) جايگاهي نداشت. اما از اوايل دهة  اشتكاور، واژه
تغيير كرد و نظرات مختلفي شامل جدايي قطعي صرف و نحـو تـا همكـاري بـين ايـن      

 سازي) و نحو اعتقاد دارد.  واژه(ها پيدا شد. اشتكاور بر جدايي قطعي بين صرف  بخش
توان مـرز   دهد كه، حداقل در اين زبان، نمي الگوي ساخت واژه در فارسي نشان مي

وبـوي نحـوي    هاي فارسي رنگ كه بعضي واژه نحوي قطعي ميان صرف و نحو كشيد؛ به
شـناختي بـراي مقولـة     هر سه جايگـاه سـاختار نـام    كه هنگامي دارند. در زبان فارسي، به



43
 4  گزيني مطالعات واژه

  سازي در فارسي از منظر يك... واژهمقاله

 

شيوة گروه نحوي اسمي بيـان   گزيني نمود تكواژي داشته باشند، به كنشگر در ساختار نام
شـناختي زبـان فارسـي، پايـه از مقولـة       كه در ساختار نام ديگر، درصورتي بيان شود. به مي

حضـور داشـته باشـند،     شـده هـم   كننده و تعيـين معنايي كنشگر باشد و دو عنصر تعيين
كنـد و پايـه در موضـع وسـط بيـان       ترتيب سه عنصر فوق، برخلاف انگليسي، تغيير مي

صورت گروه نحوي اسمي  شود، به اي كه در فارسي حاصل مي شود و ساختواژة واژه مي
 .واشتقاق است صورت تركيب به كه ساختواژة معادل انگليسي آن است، درحالي

كننده شده     تعيين تعيين    پايه                     

truck driver:         شيء           كنشگر        كنش  

         truck            drive           -er        ( واشتقاق ساختواژة تركيب ) 
واشـتقاق بسـازيم، سـاخت     شـيوة تركيـب   اما در زبان فارسي اگر همين مفهوم را بـه 

دليل، اين مفهـوم در زبـان فارسـي      همين  آيد. به دست مي به  1راننده كاميون*نادستوري 
 شود: رانندة كاميون. گزيني مي تر گروه اسمي، واژه طور مشخص شيوة نحوي، و به به

 كننده تعيين   پايه شده تعيين
 شناختي) ساختار نام(  كنشگر       شيء             كنش
 يني)گز ساختار نام( كاميون    ندة -           ران

 دو واژة فارسي زير نيز هويتي كاملاً نحوي دارند:

 ؛blueshiftآبي  به انتقال
 .whitewater raftingهاي خروشان  راني در آب كلك

 واحدهاي زباني فاقد هسته در زبان فارسي  3-2
شـناختي وجـود    يكي از اصول نظرية اشتكاور اين است كه پايه هميشه در سـاختار نـام  

Š(گزيني بيان نشود  است در ساختار نام دارد، هرچند ممكن ). پايه در 63 :2019 
ارز همان مفهومي است كه در نظريات زايشي هسـته ناميـده    هم ،نظرية اشتكاور درواقع

                                                                                                                   
 معني نادرست بودن آن است.  شناسي، علامت ستاره در بالاي يك عبارت زباني، به در متون زبان . 1
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تواند براي آن توجيه نظري ارائـه كنـد، مسـئلة     شود. يكي از مسائلي كه اين اصل مي مي
هـاي مركـّب بـه دو گـروه      هـا واژه  ي از زبانمركز است. در بسيار هاي مركّب برون واژه

اسـت كـه   » آزادراه«شـوند. نمونـة دسـتة اول     بنـدي مـي   دسته 2مركز و برون 1مركز درون
كـه نـوعي   » كتابخانـه «شود و همچنـين   ، محسوب مي»راه«اي از هستة خود، يعني  گونه

نـايي  اسـت كـه هسـتة مع   » سفيدپوست«مركز  هاي مركّب برون است. نمونة واژه» خانه«
دانست. اشتكاور نگاه متفاوتي » پوست«توان نوعي  را نمي» سفيدپوست«ندارد و در آن، 
هاي مركّب دارد. ازآنجاكه مدل نظرية او شناختي است، از نگاه او همـة   به اين نوع واژه

گزيني با  شناختي داراي پايه هستند، هرچند ممكن است در سطح نام ها در سطح نام واژه
   .گويي) بيان نشوند كم(زباني  ملاحظة اقتصاد

 سوار [شخص] موج
 نشان   پايه  

شـود و   هاي واژگاني و دستوري پايه به نشان منتقل مي گزيني، مشخصه در سطح نام
 سوار. شود: موج پايه حذف مي

توان ادعا كرد كه در زبان فارسـي، مـواردي كـه در بعضـي      مطابق با اين تحليل، مي
شوند  تلقي مي 3، فرايند تبديل»بر تب«جاي اسم، مانند  صفت به ها فرايند جانشيني تحليل

 .هستند پنجمشناختي  اي از گونة نام نيز فرايند تبديل نيستند، بلكه نمونه
 

 بر:  تب
 شناختي) ساختار نام(  كنش شيء كنشگر 
 گزيني) ساختار نام(  بر تب دارو 
      

 شناختي) ساختار نام(  كنشگر كنش شيء

 گزيني) ساختار نام(   بر          تب

                                                                                                                   
1. endocentric  2. exocentric  3. conversion   
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 هاي مركّب هاي مشتق از فعل واژه  3-3
و » سـامان دادن «هـاي دوبخشـي، ماننـد     هاي زبان فارسـي، وجـود فعـل    يكي از ويژگي

رود. در ايـن   است كه در آن جزء فعلي در معنايي غيرحقيقي به كار مي» سبقت گرفتن«
كل  1اي كند و بار اصلي و گزاره مي هاي مركبّ، معناي كنش را عنصر غيرفعلي بيان فعل

شـكل   كند كه آن كنش بـه  تركيب بر عهدة اين بخش است و عنصر فعلي فقط كمك مي
ها بايد كـل تركيـب را كـنش در     هاي مشتق از اين فعل فعل بيان شود. بنابراين، در واژه

 نظر گرفت.
 فرايند  كنش  

 ي -  ده سامان دهي: سامان
 ي - گير سبقت گيري: سبقت

هاي سـاده،   ارز ستاك حال فعل را بايد هم» گير سبقت«و » ده سامان«هاي بالا،  در مثال
 .همانند مثال زير، در نظر گرفت

 فرايند  كنش  جهش:
 ـ ش   جه  

 نتيجه  4
عنـوان   سـازي اسـت كـه بـه     شناختي اشتكاور رويكردي جديد بـه مسـئلة واژه   نظرية نام

نتي سـاختواژة معناشـناختي، مطـرح شـده     رويكردي مكمل، و نه جايگزين رويكرد س ـ
صـرف) و نحـو تأكيـد دارد و ايـن     (سازي  است. اين نظريه بر جدايي قطعي بخش واژه

شـود. زبـان    سازي از فرايندهاي نحوي استفاده نمي كند كه در امر واژه ادعا را مطرح مي
دهد كه اين جدايي مطلق نيسـت و در مـواردي از واحـدهاي نحـوي،      فارسي نشان مي

تغذيه بـا شـير مـادر) اسـتفاده     (رانندة كاميون) و حتي عبارت نحوي (مانند گروه اسمي 
شـود.   ساز، اسم به فعل تبـديل نمـي   شود. در زبان فارسي بدون افزودن وندهاي فعل مي

در زبان فارسي كاربرد ندارد. ادعاي ايـن   هشتمشناختي  توان گفت گونة نام بنابراين، مي

                                                                                                                   
1. predicative 
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شناختي، تـوجيهي   ها در سطح ساختار نام هسته) در همة واژه(  هنظريه مبني بر وجود پاي
هـايي كـه برمبنـاي جانشـيني صـفت       مركز و حتـي واژه  هاي مركّب برون نظري بر واژه

 كند. اند، ارائه مي جاي اسم ساخته شده به
هـاي زبـاني، سـعي دارد ايـن      اين نظريه، با تأكيد بر اهميت توجه به معنا در تحليـل 

شناسي جديـد را بـه جايگـاه شايسـتة خـود برگردانـد. رويكـرد         در زبان مسئلة مغفول
 كند. شناسي بسيار همسو مي شناختي اين نظريه، آن را با علم اصطلاح نام

شـناختي اشـتكاور ايـن قابليـت را دارد كـه درصـورت رفـع تعـدادي از          نظرية نـام 
هـاي   ر تحليـل د 1شـود، بـه الگـويي    هايي كه در وضعيت موجود در آن ديـده مـي   ابهام
شناختي تبديل شود. يكي از ابهامات اين نظريـه در وضـعيت موجـود، نامشـخص      زبان

هاي معنايي مختلف همچون [پذيرا] و [وضـعيت] اسـت. از    بودن تعداد و كاربرد مقوله
سوي ديگر، يكي از اصول بنيادي اين نظريه اصل تخصيص تكواژ به مشخصـة معنـايي   

كه در نسـخة   2»صل تخصيص صورت به مشخصة معناييا«رسد عنوان  است. به نظر مي
تر باشد، زيرا در موارد گوناگون، لفظـي   ) اين نظريه به كار رفته بود، مناسب1998(اولية 

شود خود از چندين تكواژ ساخته شده اسـت،   كه براي يك مشخصة معنايي انتخاب مي
 براي مقولة معنايي [كيفيت].» پوست سرخ«مانند 

سازي و نگـاه   طرح سطوح متمايز مفهومي و معنايي پيش از سطح واژهاين نظريه، با 
عنوان فرايندي پويا، و تفكيك فراينـد از محصـول فراينـد، يعنـي      سازي به به مسئلة واژه

 سازي از واژه، چارچوب تحليلي بالقوه قدرتمندي است.  واژه
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